
Accidental Mark

Ahمترجم: Xia

این ترجمه متعلق به سایت مای‌انیمه می‌باشد ؛

کپی و نشر آن به هر نحوی ، حتی با ذکر منبع ممنوع است !

فقط و فقط فایل اصلی را از مای‌انیمه دریافت‌کنید .
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فصل دوم

]بازیکن پی شائوزه، به دنیای رمان »مارک تصادفی« خوش اومدید.[

اجازهوببریدبالارورمانقهرمانمحبوبیتکتاب:بهانتقالسیستم]هدف

برسه.[امتیاز100بهشما،ازقهرمانخوببرداشتبدید

کاریهرمقابلدرو1هیتشهدورهتواونآنلاینه.شیا،چنگداستان]قهرمان

که باهاش انجام بدید مقاومت نمی کنه.[

دوران هیت امگا‌ها تقریبا مثل پریود دخترهاست ، ضعیف و تحریک پذیر میشن و امیال جنسیشون چند برابر میشه .1

اون زمان نباید دوروبر آلفاها باشن و باید با دارو سرکوب و کنترلش کنن

آلفاها هم تقریبا یه همچین دوره ای به اسم رات دارن
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شاوزهپیکهشدباعثاینشد.ظاهرذهنشدردوبارهمکانیکیهایاعلان

آشناانقدرشیاچنگوفرمونامگا،کلماتچراکهبیاوردیادبهبالاخره

بودند.

دنیای یک رمان...

خواندهتصادفیمارکنامبهکتابیکهگفتخواهرشهتل،راهدرامروز

وبوداسمشهماوداشت.نامنیزشاوزهپیرمان،درشخصیتیاست.

همچنین صاحب یک شرکت سرگرمی مانند او بود.

بیشتریجزئیاتاوازونداشتایعلاقهخواندمیخواهرشکهکتابیبهاو

درکهقهرمانیاست.»امگاورس«رماناینکهمی‌دانستفقطبود.نپرسیده

نامشیاچنگآن،دیگرقهرمانوبودآلفایکداشت،نامشاوزهپیکتاب

داشت.
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مهاجرترماندنیایبهناگهانیوخوردآورخوابقرصچندمستیازبعد

کرد؟

آیا صدای مکانیکی در ذهنش سیستمی بود که بازیکنان را هدایت می کرد؟

شلوغهسرمخیلی»منکرد.صحبتذهنشدروشدآرامسرعتبهشاوزهپی

انتخابروایدیگهبازیکنندارم.کنندهخستهبازیاینانجامبرایزمانیو

کن؛میخوام برگردم.«

]متاسفم،شد،لاللحظهیکدهد،توضیحجدیاینکهازقبل1022سیستم

انتخابکننده‌یپخشوشدهمحدودکنندهپخشبهکتاب،بخانتقالسیستم

برگردید،اصلیتوندنیایبهتونیدنمیشمانداره!رواکانتلغوحقشده،

مگه اینکه ماموریتتون رو تو این دنیا کامل کنید.[

چنگخوببرداشتاگریعنیدیگر،عبارتبهماموریت؟کرد.اخمشاوزهپی

زمزمهراایناینکهازقبلاوبرگردد؟میتواندبرسد،امتیاز100بهاوازشیا
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لطفانخوندم.واصلیرمانمنولی»باشه،کرد:فکرآنبهایلحظهکند،

هماهنگ کنید.«

کهاونجاییازنیست!]مشکلیداد.مثبتپاسخبلافاصله1022سیستم

رواصلیرمانوواردهتازهافرادازحفاظتدورهتوحاضرحالدربازیکن

کنه.بازبازیکنانخوندنبرایرورمانکاملمتنتونهمیسیستمنخونده،

الان می خواید اون و بررسی کنید؟[

یک صفحه شناور شفاف و یک دکمه "کتاب" در مقابلش ظاهر شد.

پی شاوزه کتاب را باز کرد و به سرعت متنش را اسکن کرد.

داستانقهرمانبود.قدرتازاستفادهسوءرمانیکتصادفی،مارکرمان

سرگرمیشرکتفعلیرئیسومعمولیثروتمنددومنسلیکشاوزه،پی

بزرگاوباکهامگاییازمخفیانهاوبود.اینترتینمنت""تیان‌شوانمعروف
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بود.قلبشچشمینورچیانشولینآمد.میخوششچیانشو،لینبود،شده

اما متأسفانه با کسی نامزد کرده بود و در حال تحصیل در خارج از کشور بود.

خانوادهیکازشیاچنگشد.ظاهرمقابلشدرشیاچنگزمان،آندردرست

ازپسبود.شدهپذیرفتهبازیگریآکادمیدرخودشتلاشباوبودمعمولی

2اینترتینمنتتیان‌شوانبااوشرکت،کارمندانازیکیتوسطشدنکشف

شاوزهپیرئیسشبااوشرکت،سالانهجلسهطولدرکرد.امضاقرارداد

طولدراغلبشائوزهپیظریفش،وبرجستهظاهردلیلبهکرد.ملاقات

جلسه سالانه به چنگ شیا نگاه می انداخت.

کهکردمیفکربود،خودشسریعموفقیتمشتاقکهشیاچنگ3مسئول

سرعتبهشیاچنگاینکهبرایاست.مندعلاقهشیاچنگبهپیرئیس

فرمونکنندهتحریکیکمهمانی،ازبعدوریختاینقشهاوشود،محبوب

تحریکوگیجشیایچنگسپسکرد.اضافهشیاچنگنوشیدنیبهراقوی

شده را به تخت رئیس پی فرستاد.

منیجر نه ها ... این یارو مسئول یه گروه از بازیگرای تازه کاره و کارش آموزش دادن به اوناست و بازیگرا یک یا3

چنگ منیجر جدا دارن

2 TianXuan Entertainment : تیان‌شوانسرگرمیشرکت
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شیاچنگزوربهشده‌اشان،خارجکنترلازهایفرمونتاثیرتحتشائوزهپی

راشیاچنگنداشت،دوستراشیاچنگکهآنجاییازکرد.4مارکرا

است.شدهفرستادهاشخانهبهسرگرمیتنهاوبرایکهدانستمیایبازیچه

کردنشمارکروندونداشترفتارشدرشیاچنگبهنسبتملایمتیهیچ

خونریزیشدنپارهدلیلبهشیاچنگبدنازقسمتیحتیبود.خشنبسیار

داشت.

نشانمجروحشیایچنگبرایخودازنگرانی‌ایهیچشاوزهپیبعد،روز

نداد و سرد از راننده‌اش خواست که او را به بیمارستان برساند.

هرگزشائوزهپیبود،بستریبیمارستاندرشیاچنگکهروزهاییطیدر

برای عیادت چنگ شیا نیامد.

امگایی که توسط یه آلفا مارک شه ، تحت مالکیت اون آلفا قرار میگیره ، بوی اون آلفا رو میده و وابستگی و4

شیفتگی عمیقی نسبت به اون پیدا میکنه ؛ حتی ممکنه ازش حامله شه . . حالا من زیاد نمیدونم شاید شما بیشتر

میدونین حیحیحی
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کارشکهترسیدمیوشدپیرئیسنارضایتیمتوجهچینگ‌شیامسئول

وانداختشیاچنگگردنبهراخودگناهانتماماوبنابراین،نشود.تضمین

تحریک‌کنندهتااستگرفتهدستبهراعملابتکارشیاچنگکهداشتاظهار

دروغینشواهدیحتیاوآورد.دستبهپیرئیساغوایبرایرافرمون‌ها

5تهیه کرد که چنگ شیا این دارو را خریده است.

دهداجازهنمی‌خواستاماشد،منزجرشیاچنگازبیشترحتیشائوزهپی

شاوزهپیبنابراین،شود.دیگرانآغوشواردبود،کردهلمسکهامگایی

6تصمیم گرفت چنگ شیا را به عنوان حیوان خانگی در کنار خود نگه دارد.

ایناماشود.تبدیلعالیبازیگریکبهروزیکهبوداینشیاچنگرویای

بهاوشدن،مارکازپسزد.همبهکاملاًرااوبرنامه‌هایغیرمنتظره،مارک

قولومسئولشفریبباهمراهکرد.پیدافیزیکیشدیدوابستگیشاوزهپی

باوشدخامدانستنمیجهاناززیادیچیزکهشیاچنگشائوزه،پی

درخواست رئیس پی موافقت کرد.

مرتیکه چوفیوزتر !6

مرتیکه چوفیوز !5
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باتدریجبهشاوزهپیبود،مطیعوچهرهخوشبسیارشیاچنگکهآنجاییاز

پیعاشقوشدکاذبحساسیتاینشیفتهشیاچنگشد.مهربانشیاچنگ

وماندپیرئیسکناردروکشیددستخودبازیگریرویایازاوشد.شاوزه

میمراقبتپیرئیسزندگیازحساسیت،باوکردآشپزیاوبرایروزهر

کرد.

ازجداییازپسهوایشوحالبازگشت.چینبهچیانشولینسال،سهازپس

بهودانستهزاپاسلاستیکیکراشاوزهپیبنابراینبود،بدبسیارنامزدش

دیوانهاووکردتغییردرجه180بلافاصلهشائوزهپینگرشآورد.رویاو

وار شروع به تعقیب نور چشمی قلبش کرد.

باهاپاپاراتزیتوسطزودیبهچیانشولینوشاوزهپیصمیمانههایعکس

شائوزهپیکهشخصیفهمیدبالاخرهشیاچنگشد.پخشچیانشولیننقشه

خواستنمیبود،غمگیناینکهبابود.چیانشولینداشت،دوستشهمیشه
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میوکردجمعراوسایلشبنابراین،کند.شرمندهراخودشاینازبیشتر

خواست از ویلای پی شاوزه دور شود.

عادتشیاچنگباماندنبهاوکرد.امتناعشیاچنگرفتنازشائوزهپی

بنابراین،نداشت.رابوداوشیفتهکهجوانیمردکردنرهاطاقتوبودکرده

پی شائوزه چنگ شیا را زندانی کرد.

وشدمیروانیوروحیاختلالاتدچارروزهرحبسش،دوراندرشیاچنگ

راشدهمحوجوانیبرقشاوزهپیگرفت.میقراراذیتوآزاروتجاوزمورد

در چشمان او دید و اذیت هایش به دلیل وحشت، منحرف تر شد…

نظرشبهکهچیانشولینباعاشقانهظاهربهرابطهیکاوزمان،هماندر

"عشق واقعی" اش بود، شروع کرد.

شدمجبورنهایتدرشاوزهپیشد.مجروحشدتبهوشدشکنجهشیاچنگ

رافرصتاینبالاخرهاوبیمارستان،بهراطولدرببرد.بیمارستانبهرااو
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حومهدروکندفرارشاوزهپیدماغزیرازپزشکیککمکباتاکردپیدا

شهر پنهان شد.

شائوزهپیکهشدمتوجهچیانشولیننکرد.رهارااوچیانشولینحال،اینبا

کاملکردننابودبرایایایدهبنابرایناست،شیاچنگنگرانخاصطوربه

توسطکهراخصوصیفوقویدیوییکاورسید.ذهنشبهشیاچنگ

تیموکردارسالعمومیروابطتیمبرایبود،شدهضبطنظارتیدوربین‌های

روابط عمومی چنگ شیا را بدنام و روسیاه کرد.

درشد.پخشاینترنتسراسردرشیاچنگزشتهایعکسکهنکشیدطولی

قصدفعالانههمیشهاووبودواضحبسیارشیاچنگچهرهها،عکساین

حوصلهبیوسردهمیشهشاوزه،پیکهحالیدرداشت.راشاوزهپیوغوای

به نظر می رسید.

ظریف«وملایماستعداد،با»تحصیل‌کرده،شخصیتباامگایکچیانشولین

فارغارشدکارشناسیمدرکبامعتبرمدرسهیکازاوبود.اینترنتدر
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بیطرفداراناوکرد.تأسیسراخودلباسطراحیبرندوشدالتحصیل

سرنگونراناشناسشیایچنگتاکشیدطولثانیهچندتنهاوداشتشماری

اوکههیتر(و)بدگوآبی‌ایارتشوطرفدارانموضوع،ایندیدنباکند.

بهتاشدندسرازیر7ویبودرشیاچنگکاربریحساببلافاصلهکرد،خریداری

شدت به او فحش دهند.

»یه بازیگر سیاه‌لشکر جرأت می کنه رئیس و اغوا کنه!«

»بی شرم!«

»چیانشوی ما معشوقه دوران بچگی رئیس پیه. تو دیگه چه سگی هستی؟!«

حسابدردبااووبریدراشیاچنگقلبچاقوماننداینترنتکاربرانسرزنش

آدرسآنهابودند.بدترساسنگ‌هاوهیترحال،اینباکرد.حذفراخودویبو

نامبهرامردهموشیکوزشتهایعکسشخصیوکردندفاشرااوخانه

لین چیانشو به خانه اش فرستاد.

7 Weibo: رقابتهدرتوییترباکهچینیاپلیکیشنیه
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دچاردرجاکهبودعصبانیقدریبهوکردبازراپیکجعبهشیاچنگپدر

سکته قلبی شد و به بیمارستان فرستاده شد.

ایندررفت.بیمارستانبهزدهوحشتوکرددریافتراخبراینشیاچنگ

ومناولکهبودیتو»اینگفت:سردیبهوگرفتتماسشاوزهپیزمان،

کنترلوخودمنتونستموگرفتمقرارتوفرمون‌هایتاثیرتحتمنکردی.اغوا

تونداشتم.دوستروتوهرگزمنشیا،چنگبود.تصادفیهفقطاینکنم.

فقط توله سگی بودی که من بزرگش کردم.«

اوبود.افتادهیخانباریکداخلانگاروبودپریدهرنگشیاچنگصورت

راهرودروقتدیرتازمستانی،شبیکدروبودپوشیدهنازکژاکتیک

22تولدروزروز،آنبود.زدهیختقریباًرگ‌هایشدرخونبود،ایستاده

سالگی او بود.

روزدوباخت.جانعملاتاقدروکندپیدانجاتنتوانستپدرشنهایتدر

بعد، مادرش هم از شدت اندوه درگذشت.
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وپدرخاکسترتارفتگورستانبهاوبود.مضطربشدتبهشیاچنگ

دستدردستکهدیدراچیانشولینوشائوزهپیاوکند.بدرقهرامادرش

مردهپیشهاسالکهراشائوزهپیپدربزرگقبرتابودندآمدهوانددیگرهم

چیانشولیندستدرراانگشتریآرامیبهشائوزپیسپسکنند.تمیزبود،

کرد…

شاوزهپیشد.بیدارخوابازکاملطوربهبالاخرهشیاچنگلحظه،آندر

هایشمهربانیتمامگذشته،سالسهطولدربود.نداشتهدوسترااوهرگز

خواسته‌هایکهبودابزاریشائوزهپیبرایاوبود.توهمیکفقط

بود!شدهبزرگشاوزهپیتوسطکهبودسگیکند،تخلیهرامنحرفانه‌اش

حتیوکردرهاراخودرویایشد،شاوزهپیعاشقکهزمانیازشیاچنگ

پیشاختناو،برایبمیرند!دیگریازپسیکیمادرشوپدرشدباعث

شاوزه، آغاز همه بدشانسی هایش بود.
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وشائوزهپیاوروز،یککرد.یادسوگندوالدینشعکسمقابلشیاچنگ

لین چیانشو را وادار می کرد که این بدهی را با خون خود پس دهند!

کنند،میازدواجهمباکهکردنداعلامچیانشولینوشائوزپیاینکهازپس

وشروعصفر،ازودادتغییرراخودنامرفت،کشورازخارجبهشیاچنگ

سخت کار کرد.

"انتقامجالبمسیربهوکردتغییرسبکشناگهانیطوربهرمان،دومنیمه

بینستارهیکبهناشناختهستارهیکازشیاچنگشد.تبدیلشیا"چنگ

پیبادوبارهکهکردریزیبرنامهچین،بهبازگشتازپسشد.تبدیلالمللی

تنهاوشدکنندهخیرهوزیباشیا‌یچنگجذبشاوزهپیکند.ملاقاتشاوزه

شیاچنگدارددوستشبیشترکهشخصیشد،متوجهکهبودآنازپس

است. او آنقدر بی شرم بود که می خواست به سمت چنگ شیا بازگردد.

پیشیاچنگکرد.برقرارنزدیکیرابطهوپذیرفترااوعمداشیاچنگ

داشتند،دوسترااودیگرانوقتیآلفااینشناخت.میخوبیبهراشاوزه
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زانونداشتند،دوسترااودیگرانوقتیتوانستنمیپسنداشت،دوستشان

نزند و زمین را برای جلب محبتشان لیس نزند.

افشایبرایراشواهدیابتداتاکرداستفادهشاوزهپیشیفتگیازشیاچنگ

لینشخصیتفروپاشیباعثکهکندجمع‌آوریچیانشولینآثارادبیسرقت

تعطیلکاملطوربهبود،کردهتأسیساوکهپوشاکیشرکتشد.چیانشو

ازخودشبهخصوصیوعشقیاعترافاتازهاییشاتاسکرینسپسشد.

کهشدعصبانیقدریبهچیانشولینفرستاد.چیانشولینبرایراشاوزهپی

دریاچهدرپسازسقوطازپسوداددستازپلرویبررارانندگیشکنترل

غرق شد.

یکازاوکرد.ایجادتصادفیکعمداشیاچنگآن،ازپسبلافاصله

خارجکنترلازراشاوزهپیتاکرداستفادهآلفافرومونقویکنندهتحریک

بهچاقوباراشاوزهپیواستمشروعدفاعیکاینکهکردوانموداوکند.

قتل رساند.
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بهامنیتی،دوربین‌هایدربود.یکدرجهشیاچنگبازیگریزمان،آندر

طوربهاوفرار،حیندرشد.وحشتدچارشدتبهقوی،آلفایدلیل

باراشاوزهپیوبرداشتآشپزخانهدرراخوریمیوهچاقوییکناخواسته

زنگ120بهوحشت‌زدهودلسوزگریه‌ایبابعدرساند.قتلبهچاقوضربات

زد…

کمچیزیامنیتیفیلمدربود.خوببسیارشیاچنگبازیگریهایمهارت

چنگاین،برعلاوهداد.مینشانراوحشتشوعجزثانیه،ودقیقههرنبود.

خودنفعبهزیادیشواهدوکردپیداخودازدفاعبرایراوکیلبهترینشیا

دفاعخودازمشروعطوربهامگااینکهبودمعتقدقاضیحتیکرد.تهیه

می کند و چنگ شیا بی گناه اعلام شده است.

ضربهباتاریخ،درممکنشکلناخوشایندترینبهکهشدآلفاییشائوزهپِی

یک چاقوی میوه‌خوری کنُد، مرد.
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هیچزد.چشمبهآفتابیعینکیکدادگاهازرفتنبیرونهنگامشیاچنگ

وجودچشمانشدرمریض‌گونهلبخندیآفتابی،عینکآنزیردانستنمیکس

دارد.

رمان کامل به پایان رسید.

پی شائوزه که تمام رمان را خوانده بود: »……«

سرشرویسگ،خونازبزرگبشکهیکانگارکهداشتراایناحساس

خالی شده است.

شدتبهشخصیتشونداشتخوبیهوشیضریباصلاًرمان،شاوزهپی

ضعیف بود.

توضیحها"فرمون"تأثیرعنوانبهتوانمیراشیاچنگشدگیمارکاولین

دارد،نگهکنارشدرراشخصاینگرفتتصمیماوکهآنجاییازاماداد،
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حالیدرهمآنشیا،چنگباخوابیدنمی‌گرفت.عهدهبررامسئولیتشباید

ازپسفقطاونبود؟ذهنیتقلبکرد،میفکرچیانشولینبهقلبشدرکه

بهرفتنشومادرشوپدرشدنکشتهشیا،چنگروحیوجسمیشکنجه

خارج از کشور، متوجه شد که عاشق چنگ شیا شده است؟ پیح! )تف(

شرکتشچراکهنداشتتعجبیهوشی،ضریبوهاواکنشاینبهتوجهبا

ورشکست شد.

نویسنده،دانستنمیکرد.میاخممدامخواندمیرارمانوقتیشائوزهپی

چراصورت،اینغیردرنه.یااستنوشتهجامعهازانتقامبرایرارماناین

این همه طرح های درهم و برهم و ملودراماتیک وجود داشت؟

وفاجعهیکچیانشو،لینوشائوزهپیشروردوباشیاچنگملاقات

معشوقشتوسطشدنشکنجهوزندانخیانت،پاپوش،بود.مطلقبدشانسی

اشتباهروانپریشومزاحمعنوانبهاینترنتیکاربرانتوسطکرد.تجربهرا
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همهدراوبرهنههایعکسگرفت،قراراینترنتکلحملهموردشد،گرفته

جا دست به دست شد و والدینش از غم و اندوه مردند…

اجازهاوداشت؟شیا""چنگنامبهشخصیعلیهانتقام‌جویی‌اینویسندهآیا

تاشودروحیضربهدچاروشودشکنجهاستعدادباوزیباجوانیککهداد

حتیوبرگشتانتقامبرایاوسرانجامکند.تغییرشدتبهروانشوروح

گونگ احمق را کشت.

این چه نوع رمان آشفته بازاری بود؟

پی شائوزه وقتی رمان را بست، سردرد داشت.

بهکهروزیهاولیناینرسوندید.پایانبهورمانخوندنشما:1022]سیستم

رمان منتقل شدید و هنوز تو دوره حفاظت از تازه واردها هستید.[
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شیاچنگداستان،قهرمانکردنمارکبعدیماموریتدوستانه:]یادآوری

هست.[

خارجکنترلازدلایلیبهاوهایفرومونلرزید.میشدتبهشیاچنگبدن

شود.مارکآلفایکتوسطکهداشتآرزوغریزیطوربهوبودندشده

احساس عجیب خلاء در بدنش او را ناراحت و تقریباً دیوانه کرده بود.

بگیردراخودشجلوینتوانستبود.کردهمعتادرااوکنارشآلفایسردبوی

»منلرزید.میصدایشبگیرد،راآلفامحکمبازویتاکرددرازرادستشو

خیلی درد دارم... لطفا کمکم کن...«

جایگزینوبودشدهمنتقلرمانابتدایبهاوکرد.تغییرکمیشاوزهپیقیافه

بود،نشدهسیاهروحشهنوزکهقهرمانیبود.شدهآلفاوخوارشاوزهپی

درست روبرویش بود.

مارکش کنم یا نه؟ این واقعا انتخاب وحشتناکیه.
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_____________

جدید در خدمتتونم!مترجم: های گایززززز شیاشیا هستم و بازم با یه ناول

به جرات میتونم بگم این ناول، یکی از بهترین ناول‌های چینی و امگاورسه!

کاملا به جزئیات و شخصیت پردازی‌ها توجه شده و اطلاعاتش درست و مفید هستن.

اهمیتناولشمحتوایبهوکردهتحقیقدقتباهامکانوشغل‌هاراجب‌نویسندهکهمعلومهقشنگ

میده.

عاشقانه‌هاش کلیشه‌ای و با عجله نیست و توی زمان مناسب و به طور جذابی به هم اعتراف میکنن.

انقدر دوستش دارم که دیگه دارم نمیتونمش :(

لطفا شمام یکم باهام سرش عر بزنید تا احساس تنها بودن نکنم. ماچ پسه کله هاتون!

قرارهکهامتیازیبهمیدیدنظربدید،نظربهم،دادنانگیزهوحمایتبرایمیخونید،اگهلطفاآهان...

بدید توجه کنیدااا... آخه نظر خیلی خوب و اکلیلیه اما امتیاز یه ستاره‌ست :)

هارت آدم پاره پوره میشه خا... امتیاز ناول کم شه تو سایت دیده نمیشه :)

عاشق همتونم. مرسی برای حمایتاتون قشنگا!!
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